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رخداد حادثه ها 

انهدام باند مأموران قلابي

شرق: سه مأمور قلابي و یک مالخر گوشي هاي  �
سرقتي که از اتباع خارجه افغان اخاذي مي کردند، 
دستگیر شدند و به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند.
ســرهنگ کیومرث حسنوند، ســرکلانتر پنجم 
پلیس پیشــگیري پایتخت گفت: روز جمعه یکي 
از اتبــاع خارجی با مراجعه به کلانتري ۲۰۹ پایانه 
غرب، اظهــار کرد مــردي که مدعي بــود مأمور 
پلیس است، گوشــي موبایلش را به زور سرقت و 
همچنین مبلغ چهار میلیــارد ریال از وي اخاذي 

کرده و بلافاصله از محل گریخته است.
وي افزود: با اعلام شکایت تبعه افغان، تیمي 
از مأموران کلانتري پایانــه جنوب به همراه مرد 
افغان در محوطه ترمینال شــروع به گشــت زني 
کردند که پس از چند ساعت گشت زني هدفمند، 
موفق شدند سارق مأمور نما را در حوالي خیابان 
شهید رحماني شناسایي و در یک عملیات پلیسي 
دســتگیر کنند. این مقام پلیسي با اشاره به اینکه 
در بررســي هاي بیشــتر از متهم، چهار دســتگاه 
گوشي سرقتي و ۴۰ میلیون ریال وجه نقد کشف 
شــد، افزود: متهم پس از انتقــال به کلانتري به 
جرم ارتکابــي اعتراف و اظهار کرد گوشــي هاي 
ســرقتي را به مالخری در حوالي خیابان شوش 
مي فروخته اســت. ایــن مقام پلیســي گفت: با 
هماهنگي هاي قضائي، تیمي از مأموران کلانتري 
بــه مخفیگاه مالخر اعزام و موفق شــدند مالخر 
گوشي هاي ســرقتي را در مخفیگاهش دستگیر 

کنند.
سرکلانتري پنجم پلیس پیشگیري تهران اظهار 
کــرد: او وقتي در برابر پلیس قرار گرفت، ادعا کرد 
مرد جوان را که او را مال خر گوشــي هاي سرقتي 
معرفي کرده، نمي شناســد و بي گناه اســت که در 
همین صحنــه یکي از مأمــوران از کلمن آبي که 
روي میز بود، ۱۰ گوشي سرقتي سالم و ۷۰ میلیون 

تراول چک به دست آورد.
ســرهنگ حســنوند گفــت: متهم کــه راهي 
جــز اعتراف نداشــت، عنــوان کرد به جــز متهم 
دستگیر شده، دو نفر دیگر نیز در نقش مأمور قلابي 
از اتبــاع خارجه ســرقت مي کنند و گوشــي هاي 

سرقتي را با قیمت بالاتري به فروش مي رسانند.
وي افــزود: بــه ایــن ترتیــب بــا اطلاعــات 
به دســت آمده، مأموران دو متهم دیگــر این باند 
را نیز دســتگیر کردند و کارشناســان ارزش اموال 
کشف شــده از متهمان را ۳۴۰ میلیون ریال برآورد 

کرده اند.
سرهنگ حسنوند درباره سوابق کیفري متهمان 
اظهــار کرد: مالخر این باند مردي ۴۰ ســاله با یک 
سابقه کیفري در این زمینه، متهم اول دستگیر شده 
جوانی ۲۷ ساله با چهار سابقه سرقت، متهم سوم 
۲۲ ســاله با ســابقه مواد مخــدر و آخرین متهم 

۲۲ ساله و بدون سابقه است.
وي با اشــاره به اینکــه متهمان بــه ۲۰ فقره 
ســرقت اعتراف کرده اند، افزود: با تکمیل پرونده 
هر چهار متهم براي سیر مراحل قانوني به مرجع 

قضائي معرفي شدند.

انهدام باند سارقان منازل
شــرق: یکي از اعضاي باند ســه نفره سارقان  �

منــازل که بــا تخریب توپي، دســت به ســرقت 
مي زدند، دستگیر شد.

سرهنگ ســیف االله نوایي، رئیس کلانتري ۱۴۰ 
باغ فیض گفت: مأموران هنگام گشت زني به راننده 
و دو سرنشین یک دستگاه خودروي پراید مشکوک 
شدند و براي بررســي موضوع، ابتدا شماره پلاک 
خودرو را بررســي کردند که متوجه شدند شماره 

پلاک جلو و عقب خودروي پراید یکسان نیست.
وي با اشــاره بــه اینکه مأموران بــراي توقف 
خودرو و دســتگیري متهمان وارد عمل شــدند، 
افزود: با صدور دستور ایست، راننده خودرو بدون 
توجه به فرمان هاي پلیس از محل متواري و وارد 

اتوبان همت شد.
این مقام پلیســي ادامــه داد: مأمــوران پس 
از مدتــي تعقیــب و گریز موفق شــدند خودروي 
متهمــان را در اتوبان در نزدیکي بوســتان آبشــار 
متوقف و راننده آن را دستگیر کنند، ولي سرنشینان 
خودرو موفق شــدند بــه صورت پیــاده از محل 

متواري شوند.
رئیس کلانتري ۱۴۰ باغ فیض اظهار کرد: متهم 
۲۴ ســاله ابتدا خود را مسافرکش معرفي کرد؛ اما 
وقتي در تناقض گویي هایش گرفتار شــد، به ناچار 
لب به اعتراف گشــود و عنوان کرد از شــهرهاي 
مرکــزي کشــور بــه تهران آمــده و بــا همکاري 
همدســتانش در یک مــاه با تخریــب توپي قفل، 
دســت به ســرقت از خانه ها در محله باغ فیض 
زده اســت. ســرهنگ نوایي افزود: دستگیري دو 

همدست متهم در دستور کار قرار دارد.
ســرهنگ نوایي در پایان گفت: مالکان خانه ها 
در زمان تــرک خانه از حفاظ درهــاي آکاردئوني 
با قفل ها مناسب اســتفاده کنند تا دزدان در نبود 

اهالي خانه دست به سرقت نزنند.

سقوط مرگ بار کودک ۳ ساله
شــرق: قرنطینه خانواده تهرانــي با مرگ کودک  �

سه ســاله پایان یافت. به گزارش خبرنگار ما، ساعت 
پنج عصر چهارشنبه هفته گذشته، مأموران کلانتري 
۱۵۱ یافت آباد مرگ کودکي سه ساله را در بیمارستان 
یافت آباد بــه بازپرس مصطفي واحــدي خبر دادند 
و بازپرس کشــیک قتل نیز دســتور تحقیقات درباره 
چگونگي حادثه را صادر کرد. از خانواده اي که فرزند 
خردســال خود را از دســت داده بودند، تحقیق شد. 
پدر خانواده گفت: مدت زیادي بود که به خاطر کرونا 
از خانه بیرون نرفته بودیــم، در طبقه اول یک خانه 
سه طبقه زندگي مي کنیم و غیر از این دختر سه ساله 
که فوت شــده، یک پسر شش ساله هم داریم. خیلي 
وقت اســت از خانه بیرون نرفته ایم و بچه ها بي تابي 
 مي کردند. زماني که این اتفاق افتاد، همســرم لباس 
شســته بود و مي خواســت در پشــت بام پهن کند. 
من هم بچه هــا را بردم تا هوا بخورنــد؛ اما ناگهان 
دخترمان کــه در حال بازي بود، پایش سُــر خورد و 
روي نورگیر پشــت بام افتاد و سه طبقه سقوط کرد. 
 فوري خودمــان را به حیاط خلوت رســاندیم و او را 
به بیمارســتان بردیم؛ اما او جانش را از دســت داد. 
در حال حاضر به دســتور بازپرس جنایي جســد این 
کودک خردسال به پزشکي قانوني انتقال یافته است.

هشدار درباره کلاهبرداري 
در خرید و فروش اینترنتي

شرق: رئیــس پلیس پیشــگیري پایتخت با اشاره  �
بــه اینکه تعــدادي کلاهبردار به بهانــه واریز وجوه 
کالا از فروشــندگان یــا خریــداران فضــاي مجازي 
کلاهبرداري مي کنند، گفت: هوشــیاري شــهروندان 
در انجــام معامله از وقــوع این جرائــم جلوگیري 
مي کند. ســردار کیــوان ظهیري گفت: بــا توجه به 
دســتاوردهاي علــم نویــن و بسترســازي گفت وگو 
در فضــاي مجــازي و امکان درج آگهــي فروش در 
این فضا و همچنین دســت یابي آســان به مشتري، 
تعــدادي از شــهروندان تمایل دارند بــراي خرید یا 
فروش اجناس و کالاهاي دست دوم، مشخصات کالا 
را در فضــاي مجازي درج کنند. ایــن مقام انتظامي 
گفت: گاهي افــرادي که مدعي خرید کالا هســتند، 
پس از گفت وگو با فروشــنده و اعلام قطعي قیمت، 
در قــرار ملاقات مدعي واریز وجه به شــماره کارت 
فروشــنده مي شــوند. وي افزود: معمولا این افراد از 
پایانه ســاتنا که مدت زمان طولاني تــري براي واریز 
بانکــي نیاز دارد، اســتفاده مي کنند و با نشــان دادن 
رسید جعلي، مدعي مي شوند که از پایانه ساتنا وجه 
کالا را واریز کرده اند و پس از گذشــت چند ســاعت 
مبلغ کالا واریز خواهد شــد. رئیس پلیس پیشگیري 
پایتخــت با تأکید بر اینکه تا زمــان واریزي وجه کالا 
از تحویــل آن اجتنــاب کنیــد، تصریح کــرد: گاهي 
کلاهبرداران در حضور خریدار از پایانه ساتنا استفاده 
مي کنند، ولي پس از تحویل گرفتن کالا و دور شدن از 
محل، تقاضاي انتقال به حســاب فروشنده را کنسل 
مي کنند و فروشــنده بعد از ۲۴ ســاعت که پول به 
حسابش واریز نمي شــود، از گرفتارشدن در دام این 
کلاهبرداري با اطلاع مي شــود. ســرهنگ ظهیري با 
اشاره به اینکه تعدادي از کلاهبرداران تراکنش هاي 
جعلي به فروشندگان کالا ارائه مي دهند، تأکید کرد: 
تا زماني که تراکنش بانکي و واریز پول به حساب تان 
از ســمت بانک به شماره تلفنتان اعلام نشده است، 
از تحویــل کالا خودداري کنید. او با اشــاره به اینکه 
کلاهبــرداري در فضــاي مجــازي صرفا از ســوي 
خریداران انجام نمي شــود بلکه گاهي فروشندگان 
از خریــداران کالا کلاهبــرداري مي کننــد، تصریــح 
کرد: با بررســي پرونده اي ارجاعي به پلیس آگاهي، 
دیده مي شود شــهروندان با مراجعه به کلانتري ها 
اظهــار مي کنند قصد خریــد کالا در فضاي مجازي 
را داشــته اند و مبلغي را به عنوان بیعانه به حساب 
فروشنده واریز کرده اند، ولي فروشنده پس از واریزي 
وجه، دیگر پاسخ گوي تلفن آنها نبوده و از تحویل یا 
استرداد وجه امتناع مي ورزد. سردار ظهیري با تأکید 
بر اینکه با هوشیاري شهروندان مي توان از وقوع این 
نوع جرائم جلوگیري کرد، از شــهروندان خواســت: 
پس از اطلاع از مشــخصات کالا در فضاي مجازي، 
خرید و فــروش کالا را در فضــاي حقیقي و با رعایت 

ارکان صحت معاملات انجام دهید.

دستگیري سارق خط لوله
 تهران- تبریز

فرمانده انتظامي غرب استان تهران از دستگیري  �
متهم اصلي ســرقت نفت خــام از لوله انتقال نفت 
تهــران به تبریز خبر داد. ســردار محســن خانچرلي 
در این بــاره گفت: در پي اطــلاع از فعالیت مخفیانه 
افرادي در زمینه سرقت سوخت در یک باغ اجاره اي 
واقع در صفادشت ملارد، بررسي موضوع در دستور 
کار مأمــوران کلانتــري ۲۵ صفادشــت مــلارد قرار 
گرفت و در همان ابتدا ســه نفر از متهمان دســتگیر 
شــدند. او با اشاره به ســرقت نفت خام از سوي این 
متهمان ادامه داد: با پیگیري هاي انجام شده از سوی 
کارشناسان پلیس آگاهي، متهم اصلي این پرونده که 
به اســتخراج ۳۰۰ هزار لیتر نفت خام از لوله اصلي 
انتقــال نفت «تهران به تبریــز» اعتراف کرد، در یکي 
از شهرســتان هاي هم جوار دستگیر و به همراه دیگر 

متهمان پرونده به مرجع قضائي معرفي شد.
سردار خانچرلي تصریح کرد: مأموران در بازرسي 
از این باغ، یک تونــل ۱۵ متري منتهي به لوله اصلي 
انتقال فراورده هاي نفتي از پالایشــگاه نفتي تهران-

تبریز که در زمین حفر شده بود، کشف کردند. 

شــرق: ســه ســال بعد از ناپدیدشــدن مرموز یک کودک در شهرستان 
خلخال، دور تازه ای از تحقیقات برای یافتن ردی از او در دادسرای جنایی 
تهران آغاز شــد. این پرونده با دســتور رئیس قــوه قضائیه از خلخال به 

تهران منتقل شده است.
زن و شــوهری جوان از اهالی خلخال روز سیزده بدر سال ۹۶ همراه 
کودک چهارســاله خود به نام حسین برای تفریح به خارج از شهر رفتند 
و کنار یک رودخانه اتراق کردند. ساعاتی بعد والدین حسین وقتی دیدند 
از او خبری نیســت، نگران شدند و به  جســت وجو پرداختند، اما اثری از 
پســربچه نبود. درحالی که احتمال داده می شد اتفاق ناگواری رخ داده 
اســت، پلیس در جریــان واقعه قرار گرفت و مأمــوران در محل حاضر 

شدند.
در جریان جست وجوها یک لنگه از دمپایی حسین کنار رودخانه پیدا 
و به همیــن دلیل احتمال داده شــد او داخل آب افتاده باشــد. پس از 
آن بومیــان منطقه و امدادگران هلال احمر به جســت وجو در رودخانه 
پرداختنــد، اما هیچ اثــری از این کودک نبود و همیــن موضوع ماجرای 

ناپدیدشدن پسرک را مرموزتر کرد.
بعد از بي نتیجه ماندن جســت وجوهای اولیه، خانواده حســین طی 

شــکایتی اعلام کردند فرزندشان ربوده شده است. آنها خواستار تحقیق 
در این خصوص شــدند. مأموران بعد از کمی بررسی گوشی تلفن همراه 
مــردی را پیدا کردند که در نزدیکی محل گم شــدن حســین افتاده بود، 
به همین دلیل به مرد جوان ظنین شدند و بعد از شناسایی او به بازجویی 
پرداختنــد. این مــرد با انکار دست داشــتن در آدم ربایــی گفت: من روز 
ســیزده بدر برای تفریح به حاشــیه رودخانه رفته بودم و گوشی موبایلم 
را آنجــا گم کردم. بعد از آن هم به  دلیل مشــغله زیاد به دنبال موبایلم 

نرفتم و هیچ ارتباطی با کودک ناپدیدشده ندارم.
از آنجا که مدرکی علیه  این مرد وجود نداشــت، او با قرار وثیقه آزاد 
شــد. پــس از آن چند نفر از بومیــان منطقه زن و شــوهری را به عنوان 
مظنون معرفــی کردند و گفتند این زوج بچه دار نمی شــوند. تحقیق از 
آن دو نفر هم بی ثمر بود. ســپس والدین حسین دو مرد دیگر را به عنوان 
مظنون معرفی کردند و گفتند روز حادثه شــنیده اند که این دو نفر درباره 
بچــه دزدی و فروش کودکان حــرف می زدند. دو مظنــون وقتی تحت 
بازجویــی قرار گرفتند، این موضوع را انــکار کردند. آنها نیز با قرار وثیقه 

آزاد شدند.
درحالی کــه تمام ســرنخ ها برای یافتن ردی از پســر چهارســاله به 

بن بســت رســیده بود، مردی با پلیــس تماس گرفت و گفــت آدم ربا را 
می شناســد. او از مردی به نام کیوان به عنــوان متهم نام برد. کارآگاهان 
این بار به سراغ کیوان رفتند، اما او هم گفت در این ماجرا دخالتی ندارد. 
کیــوان مدارکی را ارائه داد که ثابت می کــرد روز حادثه در محلی دیگر 

حضور داشته.
کارآگاهان که به موضوع مشــکوک شده بودند، فردی را که کیوان را 
به عنوان مظنون معرفی کرده بود شناســایی و دســتگیر کردند. او وقتی 
تحــت بازجویی قرار گرفت، واقعیت را به زبان آورد و گفت: من با کیوان 
اختلاف مالــی دارم. وقتی در جریان موضــوع کودک ربایی قرار گرفتم، 

کیوان را به عنوان متهم معرفی کردم تا از او انتقام بگیرم.
این گونه بود که تحقیقات برای یافتن پسربچه به جایی نرسید تا اینکه 
والدین حســین چندی قبل با حجت الاسلام رئیسی دیدار کردند و ضمن 
تشریح ماجرا خواستار ارجاع پرونده به تهران شدند که با این درخواست 

موافقت شد.
اکنون این پرونده توسط بازپرس واحدی، بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای 
جنایــی، بــار دیگر در دســتور کار قرار گرفتــه و قرار اســت از مظنونان 
احتمالی و شاهدان تحقیق شود تا بلکه اثری از پسربچه به دست بیاید.

شــرق: درگیري دو دوســت به خاطر گوشي همراه 
منجر به قتل یکي از آنها و کشیده  شــدن پاي دیگري 

به دادگاه شد.
بــه گــزارش خبرنگار مــا، این درگیري دو ســال 
قبل در پارکي در جنوب شــرق تهــران اتفاق افتاد و 
شــهروندان به پلیس گزارش دادنــد دو مرد با هم 
درگیــر و هر دو مجروح شــده اند. با انتقــال هر دو 
مصدوم به بیمارستان یکي از آنها که با ضربه چوب 
زخمي شــده  بود، جان خود را از دست داد. مأموران 
بعد از بهبود نســبي مردي که با چاقو مجروح شده  
بود، او را بازداشــت کردند و بــه اداره آگاهي انتقال 
دادند. در تحقیقات انجام شده این مرد به واردکردن 
ضربه چوب به ســر دوســتش اعتراف کرد اما گفت 
ایــن کار را کرد تا از خودش دفاع کند و اگر این اتفاق 

نمي افتاد، خودش کشته مي شد.
پرونده با صدور کیفرخواســت براي رسیدگي به 
شعبه ۱۰ دادگاه کیفري اســتان تهران فرستاده شد. 
متهم روز گذشــته پاي میز محاکمه رفت. در ابتداي 
جلسه رســیدگي نماینده دادستان در جایگاه حاضر 
شــد. او کیفرخواســت علیه متهم را خواند و سپس 
خواستار رسیدگي به پرونده شد. در ادامه اولیاي  دم 
در جایگاه حاضر شدند؛ آنها درخواست صدور حکم 

قصاص کردند و گفتند حاضر به گذشت نیستند.
سپس نوبت به متهم رسید. او اتهام قتل عمدي 
را رد کرد و مدعي شــد بــراي اینکه جان خودش را 
نجات دهــد مجبور به دفاع شــد. او گفت: اختلاف 
ما از زماني شــروع شد که دوستمان تصادف کرد. ما 
سه دوست بودیم. یکي تصادف کرد و در بیمارستان 
بستري شــد. وقتي روي تخت بیمارستان بود مقتول 
گوشــي همراه او را برداشــت تا به فردي بدهد که 

به دوســتمان زده  بود. من ابتــدا از این کار ممانعت 
کــردم امــا در نهایت او این کار را کــرد و همین هم 
باعث درگیري بین ما شد. من از این رفتارش عصباني 
شــدم و با هم قهر بودیم تا اینکه روز حادثه مقتول 
مــن را تا پارک دنبال و به ســمتم حمله کرد. او یک 
چاقو داشت؛ با ضربات متعدد چاقو به قسمت هاي 

مختلف بدنم من را به شدت مجروح کرد.
متهم گفت: مردم به ســمت مــا آمدند. آنها من 
را محاصــره کردند تا مقتول دوبــاره حمله نکند. از 
قسمت هاي مختلف بدنم خون مي آمد اما او دوباره 
به سمت من حمله کرد و داشت مرا مي زد که مردم 
این بار او را گرفتند. من متوجه شدم هر لحظه ممکن 
اســت متهم دوباره حمله و از دســت شاهدان فرار 
کنــد؛ چوب را برداشــتم و وقتي به ســمتم آمد یک 

ضربه محکم با چوب به او زدم.
متهــم ادامه داد: وقتي با چوب به او ضربه زدم، 
روي زمین افتاد. من اصلا قصد کشــتن او را نداشتم 
اما او ضربــات متعددي بر بدن مــن وارد کرده  بود 
و همــه جاي بدنم خون آلود بــود. من براي دفاع از 

خودم این کار را کردم.
متهم در پاســخ به این ســؤال که چرا فرار نکرد، 
گفت: من نمي توانســتم فــرار کنم چــون مجروح 
شــده  بودم؛ از طرفي او مي خواســت همچنان من 
را بزند. مــن هم به قصد اینکه او را بکشــم نزدم و 
فقط مي خواســتم او را مجروح کنم تا دست از سرم 
بــردارد. اول هم مقتول بود کــه به من حمله کرد و 

من را زد.
در ادامــه وکیل متهم در جایگاه حاضر شــد؛ او 

گفــت: موکل مــن از خودش دفاع مشــروع کرده  و 
براي نجات جان خودش مرتکب قتل شــده  است و 
نمي خواسته دوستش را بکشد. شاهدان نیز گفته اند 
عامل حمله مقتول بود و متهم از خود دفاع مي کرد. 
قضات محترم توجه داشــته  باشند مقتول موکل من 
را تا پارک دنبال کرده  اســت. او قصد ایجاد درگیري 
داشــت. ضمن اینکه موکل من هیچ چیز دســتش 
نبود. او از ســوي مقتول مورد حملــه قرار گرفت و 
بعــد چوب به دســتش گرفت در حالــي که مقتول 

چاقو داشت.
وقتي متهم بــراي بیان آخرین دفــاع در جایگاه 
قــرار گرفت، گفت: مــن قصد قتل نداشــتم و فقط 
مي خواستم خودم را نجات بدهم. او با چاقو به من 
حمله کرد و من بــا چوب او را زدم و یک ضربه هم 
بیشــتر نزدم و فکر نمي کردم او جانش را از دســت 

بدهد.
در این هنگام قضات به متهم گفتند آیا حاضر به 
مصالحه و پرداخت دیه هست؟ که متهم پاسخ داد 
اگر اولیاي  دم قبول کننــد، او نیز حاضر به گفت وگو 
و مصالحه اســت و آنچه در تــوان دارد براي جلب 
رضایــت آنها مي کنــد. در پایان قاضي متین راســخ 
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه کیفري استان تهران به متهم 
و اولیاي  دم یک هفته فرصت داد تا با هم گفت وگو 
کرده و در صورت امکان مصالحه کنند. قاضي متین 
راســخ هر دو طرف پرونده را به بخشش و مصالحه 

دعوت کرد.
بــا پایــان جلســه دادگاه و بعد از پایــان مهلت 
یک هفتــه اي قضــات بر اســاس اینکــه اولیاي  دم 
مصالحه مي کنند یا خیــر، رأي خود را اعلام خواهد 

کرد. 

شــرق: متهم حرفه ای که از کســبه خیابان مولوی 
هفــت میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، دســتگیر 
شــد. به گزارش خبرنگار ما، دوم آذرماه سال گذشته 
پرونــده ای با موضــوع کلاهبرداری برای رســیدگی 
تخصصی از شــعبه دوازدهم بازپرســی دادســرای 
ناحیه ۱۲ تهران به پایگاه هفتم پلیس آگاهی ارجاع 
شد. محتویات پرونده حکایت از آن داشت که فردی 
به نام «حسین» پس از اجاره دفتر در خیابان مولوی 
تحت عنوان مرکز پخش مــواد غذایی مقدار زیادی 

اقلام خوراکی جمعا به ارزش هفت میلیارد ریال از 
تعدادی کسبه در آن خیابان خریداری کرده و با ارائه 

چک های سرقتی متواری شده است.
در تحقیقات پلیسی مشخص شد حسین در سال 
۱۳۹۴ فوت شــده و فرد کلاهبردار با سوءاستفاده از 
هویــت فرد متوفی از کســبه محل خیابــان مولوی 

کلاهبرداری کرده است.
در رصدهــای اطلاعاتی هویــت واقعی متهم به 
نام وحید  ۴۱ ســاله شناسایی و با بررسی سوابق وی 

مشخص شــد او دارای ســوابق متعدد کلاهبرداری 
در شهرستان اراک و بابل است. مال باختگان تصویر 
به دســت آمده از وحیــد را به عنوان متهــم پرونده 
شناســایی کردند. ســپس مخفیگاه وحید در حوالی 
بازار شناسایی و وی با دستور قضائی در مخفیگاهش 

دستگیر و به پایگاه هفتم پلیس آگاهی منتقل شد.
وحید در بازجویی ها گفت: حدود ســه ســال در 
بازار تهران برای شــخص متوفی به عنوان فروشنده 
کار می کردم. توانســته بودم آشنایی کاملی با نحوه 

دادوستد داشته باشــم. دفتری را در حوالی خیابان 
مولوی اجاره و ســپس با یک ســری دسته چک های 

سرقتی از شکات کلاهبرداری کردم.
ســرهنگ کارآگاه حمداالله علیزاده، رئیس پایگاه 
هفتم پلیس آگاهــی پایتخت، با تأیید این خبر گفت: 
با تکمیل تحقیقات پلیســی، متهم در اختیار مرجع 
قضائــی قرار گرفــت و با صدور قــرار وثیقه تحویل 
زندان شد. تلاش برای شناســایی سایر مال باختگان 

احتمالی ادامه دارد. 

کلاهبردارى کلان با هویت مرد متوفى

متهم در دادگاه ادعا کرد:
براي دفاع از خودم مرتکب قتل شدم

 ۳ سال تحقیق بی نتیجه درباره کودک ناپدیدشده

شــرق: مردي که ۱۷ ســال قبل برادرش را کشــته و به پرداخت دیه 
محکوم شــده  بود، مدعي شــد قدرت پرداخت دیه را نــدارد و پدر و 

مادرش هم او را رها کرده اند.
بــه گزارش خبرنــگار ما، پرونده این برادرکشــي ۱۷ ســال قبل در 
پیشواي ورامین به جریان افتاد و مرد افغانستاني به اتهام قتل برادرش 
بازداشــت شــد. او در بازجویي ها به جرمش اعتــراف کرد و گفت در 
حمایت از عمویش مرتکب این قتل شــده  است. پرونده  بعد از تکمیل 
تحقیقات و صدور کیفرخواست به شعبه ۷۱ وقت دادگاه کیفري استان 
تهران فرســتاده شــد. در جلسه رســیدگي به این پرونده ابتدا نماینده 
دادســتان در جایگاه قرار گرفت و درخواست صدور حکم قانوني کرد. 
در ادامه اولیاي  دم که فرزندان و پدر و مادر مقتول بودند، درخواســت 
قصاص کردند. مادر مقتول گفت: پســرم کســي بود که خرجي من و 
پــدرش را مي داد؛ او پنج فرزند دارد و حــالا من باید با این بچه ها چه 
کنم. با اینکه متهم هم پســر من اســت اما نمي توانم از خون فرزندم 
بگذرم. وقتي نوبت به متهم رســید، او پیشــنهاد مصالحه داد و گفت 
حاضر اســت به اولیاي  دم دیه پرداخت کند و با این راه پدر و مادرش 

هم دیگر نگران خرجي برادرزاده هایش نخواهند بود.
اولیاي  دم این پیشنهاد را قبول کردند. سپس متهم به بیان جزئیات 
روز قتــل پرداخت. او گفت: من در روز حادثه تازه از ســر کار برگشــته 
بودم که دیدم عمویم حال بدي دارد. از او پرســیدم چه اتفاقي افتاده 
 اســت، جواب داد کریم برادرم او را زده  است. کریم آن چنان عمویم را 
زده بود که دنده هایش شکسته بود و نمي توانست راحت نفس بکشد. 
عمویم پیر بود و مــن از او نگهداري مي کردم، کریم با عمویم اختلاف 
داشت و به همین دلیل عمویم را کتک زده بود. وقتي حال و روز عمویم 
را دیــدم، خیلي ناراحت شــدم و از خود بي خود شــدم. به خانه کریم 

رفتم و حســابي او را کتک زدم. گفتم من هم زورم به تو مي رســد، آیا 
این درســت است که تو را بزنم؟ آن قدر از رفتار کریم عصباني بودم که 
نتوانســتم خودم را کنترل کنم و با واردکــردن چند ضربه چاقو باعث 
مرگ برادرم شــدم. من از این اتفاق بســیار پشیمان و ناراحت هستم و 

درخواست دارم خانواده ام من را ببخشند.
بعــد از گفته هاي متهــم و با توجه به توافقي کــه بین او و اولیاي  
دم انجام شــده  بــود و اولیاي دم مصالحه را قبول کــرده  بودند و رأي 
به پرداخت دیه داده شــد. رأي صادرشــده از سوي دیوان عالي کشور 
تأیید شــد و متهم به شــرط پرداخت دیه، از قصاص نجات پیدا کرد. تا 
اینکه مدتي قبل مرد جوان درخواســتي به دادگاه کیفري استان تهران 

فرســتاد و درخواســت کرد با توجه به اینکه نتوانسته دیه را پرداخت 
کند اعســار او را مورد توجه قرار دهند. روز گذشــته جلســه رسیدگي 
به این درخواســت از ســوي دادگاه کیفري اســتان تهران برگزار شد. 
در ابتداي جلســه که در شــعبه ۲ دادگاه کیفري اســتان تهران برگزار 
شــده بود، متهم در جایگاه ایســتاد و خواســته خود را مطرح کرد؛ او 
گفت: زماني که من بازداشت شدم ۲۵ساله بودم و حالا ۴۲ سال دارم، 
زمان زیادي گذشــته اســت، همه جواني ام در زندان گذشت، من اصلا 
نمي دانم وضعیت بیرون چطور است و با جامعه غریبه شده ام. در این 
مدت هم نتوانســتم دیه را بپردازم. خانواده ام من را طرد و رها کردند؛ 
آنها گفتند دیگــر نمي خواهند به من کمک کننــد و بعد از این حادثه 
به افغانســتان رفتند و چند سال بعد هم عمویم را از دست دادم. من 

ماندم و اتهام قتل برادرم.
متهم گفت: من در زندان روزهاي سختي را مي گذرانم و نمي توانم 
دیــه را هم پرداخت کنم و آزاد شــوم. با خانواده ام هم هیچ تماســي 
نــدارم. آنها بعــد از ایــن حادثه به افغانســتان رفتنــد و حتي از من 
خداحافظي هم نکردند. از آشــنایانم شــنیدم که آنها به افغانســتان 
برگشته اند، به شــماره تماس هایي هم که داشتم، زنگ زدم اما جواب 
ندادند. آنها دیگر من را نمي خواهند، کسي را هم بیرون از زندان ندارم 
که کارهایم را پیگیري کند. من درخواســت اعســار دارم تا آزاد شوم و 

بتوانم دیه را به صورت اقساط پرداخت کنم.
بعد از گفته هاي متهم و با وجــود اینکه چندین بار ابلاغ به آدرس 
موجود از اولیاي  دم ارســال شــده  بود و آنها در دادگاه حاضر نشــده  
بودند، در نهایت قضات وارد شــور شــدند و درخواســت متهم را رد 
کردند، چراکه او در جلســه اول مدعي شده  بود مي تواند دیه را یکجا 

به اولیاي  دم پرداخت کند. 
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